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    ملک‌محمد علیزاده
   نماینده روزنامه در استان خراسان شمالی

۳۵ سال پیش در صبحگاه ۲۸ آذر سال ۱۳۶۶ مردم 
استان خراسان بزرگ به ویژه مشهد مقدس شاهد 
یک رویداد بزرگ فرهنگی به ویژه رضوی بودند. در 
این صبحگاه پاییزی نخستین نسخه روزنامه قدس 
از آستان مقدس علی بن موسی الرضا)ع( با رویکرد 
ترویج فرهنگ غنی اسلام و انقلاب و فرهنگ رضوی 
منتشــر و در کیوســک مطبوعات در معــرض دید 
مردم مؤمن و انقلابی مشهد مقدس قرار گرفت و با استقبال گرم مردم مواجه 
شــد؛ گویا خلأیی که مدت‌ها در جامعه در حوزه فرهنگ رضوی احســاس 

می‌شد با انتشار نخستین نسخه روزنامه قدس پر شده است. 
مخاطبان و مردم استان حقیقتاً احساس می‌کردند هر روز صبح با توزیع 
روزنامه عطر خوش حریم رضوی به مشام آنان می‌رسد کما اینکه هم اکنون 
با گذشت ۳۵ سال این احساس در سراسر کشور وجود دارد. اینجانب نیز از 
آنجایی که از سال ۶۵ به عنوان مسئول ستاد نماز بجنورد فعالیت می‌کردم و 
در دفتر امام جمعه آیت‌الله مهمان‌نواز)ره( حضور داشتم و بیشتر در حوزه 
فرهنگی فعالیت می‌کردم در یکی از روز‌های پاییز ســال ۶۷ شــاهد حضور 
حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد، مســئول وقت امور شهرستان‌های روزنامه در 
دفتر امام جمعه بودم که به نمایندگی از حاج‌آقا فیاضی، مدیر مسئول وقت 
روزنامه برای مشــورت با آیت‌الله مهمان‌نــواز برای معرفی فــردی به عنوان 
خبرنگار و نماینده روزنامه در بجنورد تشریف آورده بود که در همان جلسه 
امام جمعه بجنورد حقیر را معرفی کرد و از همان زمان یعنی حدود ۳۴ سال 
است این افتخار معنوی شامل حال اینجانب بوده و به عنوان خادم فرهنگی 

مشغول انجام وظیفه در روزنامه هستم.  
خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که این توفیق را نصیب بنده حقیر 
کرد و ایــن توفیــق را همــواره بزرگ‌تریــن افتخار معنــوی خــود و خانواده 
دانســته و آن را ذخیــره‌ای برای آخرت می‌دانــم و همواره در این ســال‌ها 
از برکات معنوی این آســتان مقدس در ابعاد مختلف زندگی و خانواده 
بهره‌مند بوده و هستم و یقین دارم این روزنامه و مؤسسه جایی مقدس 
است. امروز روزنامه قدس در واقع پرچم رسانه‌ای آستان مقدس رضوی 
اســت که توســعه و ترویــج فرهنــگ دینــی و اســامی و بصیرت‌افزایی و 
آگاهی‌بخشی نکته متمایز این روزنامه با سایر نشریات و رسانه‌هاست.
همه می‌دانیم مطبوعات مسئولیت فرهنگ‌سازی در جامعه را دارند و 
همانند شمشیر دولبی هستند که هم می‌توانند فرهنگ اصیل اسلامی، 
انقلابــی، پایداری، مقاومــت و ارزش‌هــای متعالی را در جامعــه نهادینه 
کنند و از سوی دیگر می‌توانند فرهنگ مبتذل غربی، وابستگی، حقارت، 
ناامیدی و ضــد ارزش‌هــای اســامی را ترویــج کننــد. به لطــف و عنایت 
پروردگار و توجهات حضرت علی بن موســی الرضا)ع( روزنامه قدس در 
طول این سال‌ها همواره در راستای توســعه فرهنگ ارزشمند اسلامی، 
انقلابی و رضوی گام برداشته و خود را به عنوان پلی محکم و مستحکم و 
قابل اطمینان بین مردم و مسئولان مطرح و همواره تزریق‌ امید، نشاط و 
بالندگی را به جامعه به عنوان یک رویکرد اساسی و ارزشمند برای خود 
در اولویت قرار داده و همچنین حمایت از نظام و ولایت و اصول بنیادین 
جمهوری اســامی را به عنــوان راهبــرد اساســی و تکلیفی در ســرلوحه 

فعالیت‌های خود قرار داده است.

   حسین احمدی
   نماینده روزنامه در استان مازندران

مــن 25 ســالم اســت؛ 25 ســال کاری را عــرض 
می‌کنم. ســال‌هایی که پا به پای روزنامه بزرگ‌تر 
شــدم، پخُته‌تــر و درد آشــنا. اصلاً اهل نوشــتن 
کــه باشــی، می‌دانــی ســوژه‌ها دســت از ســرت 
برنخواهنــد داشــت و همــراه همیشــگی‌ات 

می‌شوند حتی اگر از نوشتنشان فارغ شوی.
 بگذاریــد گل درشــت‌ها را برایتــان سَــوا کنــم تــا 
کم و کیــف زندگی یک خبرنــگار دســتتان بیاید. مثلاً من سال‌هاســت 
»صدیقه بانو« و »آقا قاسم« هســتم. آن‌ها فرشته‌های زمینی‌اند، پدر 
و مادر چهار معلول جویباری که 38ســال اســت تیمارداری و پرستاری 
می‌کننــد. »مــادرِ خلبــان شــهید سرلشــکر کشــوری«ام کــه آخریــن 
مصاحبه‌اش به روزنامه قدس رسید. مادری که در شهر کیاکلا معتمد 

مردم بود و تا پایان حیات در خانه‌اش اتاقی به نام احمد داشت.
یک‌روز‌هایــی »آقــای موســوی« هســتم، بنیان‌گــذار کارخانه فیــروز که 
خودش و اغلب کارگرانش ناتوانی جســمی دارند. او که علناً نشان داد 

معلولیت، محدودیت نیست.
محیط ‌بان مازندرانی هستم که پدرِ همسرش را به دست قانون سپرد و 
با این عمل وظیفه‌شناسانه، کاری کرد کارستان. کاری کرد که شکارچی 

دیگری اسلحه‌اش را پایین بگذارد.
من دیــر زمانــی »خانــم موســوی«ام. مــادر دســت تنهــای ســه معلول 
 کیاســری. شــیرزنی کــه کایــر مــزارع هم‌ولایتی‌هاســت تــا فرزندانــش 

غم نان نخورند.
گاهی آن زوج نیکوکاری هســتم که با دایر کردن مدرسه خیریه، ایتام را 
زیر پوشش قرار دادند. زوجی که از خود گذشتند تا کودکان بازمانده از 

تحصیل، الفبا را بیاموزند.
من خانواده »جانباز شــهید رمضانعلی صحرایــی«‌ام که با آغاز جنگ 
از شمال کوچیدند تا در جنوب، کنار فرمانده باشند؛ آن‌ها که واقعیت 
فیلم »ویلایی‌ها« را در اهــواز زندگی کردند. رفتند در دل آتش، پشــت 
خط مقدم تا مردان فقط ســرباز نباشــند. یا آن مستندســازی هســتم 
کــه در پناهگاه حیــات وحــش سمســکنده ســاری اتراق کــرده بــود و از 
مرال‌هــای در حصــار تصویربــرداری می‌کــرد و زبــان حیوانــات را خــوب 
 بلد بــود. او که بــرای حرفــه‌اش زندگی شهرنشــینی را فدا کــرد تا حامی 

حیوانات باشد.
درواقع من پازلی هستم از تمامی این آدم‌ها. آدم‌هایی که در این دو دهه 
و ‌اندی با تک‌تکشان آشنا شدم. نه من، که فکر می‌کنم قریب به اتفاق 
همکارانم. درواقع ما دیگر خودمان نیســتیم. تکه تکه‌هایی هستیم از 
لبخند و اشک و خاطره و شور و شوق انسان‌هایی که در مسیر حرفه‌ای 

با آن‌ها زندگی کرده‌ایم.
ایــن روایت‌هــا را آوردم کــه بگویــم روزنامه‌نــگار که باشــی دیگــر خودت 
نیســتی. صدیقــه و قاســم هســتی، مــادر خلبــان شــهید، بانیــان 
مدرســه نیکــوکاری، خانــواده شــهید صحرایــی، مــادر ســه معلــول 
 کیاســری، محیــط بــانِ قانونمنــد، کارخانــه‌دارِ معلــول و مستندســاز 

حیات وحش.
ما همه‌ایم... من همه‌ام... 25سال است که همه هستم.

امروز روزنامه قدس 
در واقع پرچم 

رسانه‌ای آستان 
مقدس رضوی 

است که توسعه 
و ترویج فرهنگ 

دینی و اسلامی و 
بصیرت‌افزایی و 

آگاهی‌بخشی نکته 
متمایز این روزنامه 
با سایر نشریات و 

رسانه‌هاست

ما همه‌ایمعطر خوش حریم رضوی 


